
علیرضا شـــیخ عطار، سفیر ســـابق ایران در 

آلمان و قائم مقـــام وزیر امور خارجه در دولت 

نهم در گفت وگو با »فرهیختگان« با اشـــاره به 

مواضع تند اروپا علیه کشورمان پس از مصوبه 

هسته ای مجلس به عنوان »اقدام راهبردی برای 

لغو تحریم ها« نکاتی را مطرح کرد. 

 از آنجاکه وزیر امور خارجه آلمان خواســـتار 

برجام پـــاس در مذاکـــره بـــا ایران شـــده و 

انگلیـــس نیز ادعا کرده کـــه دولت ایران باید 

مصوبه هســـته ای مجلس خود را اجرا نکند، 

برای بررســـی چرایی این رفتـــار اروپا پس از 

عدم پایبندی خود این کشـــورها به تعهدات 

برجامی به سراغ شیخ عطار، کارشناس مسائل 

بین الملل رفتیم. مشـــروح این گفت وگو در 

ادامه از نگاه تان می گذرد.

اروپایی ها بعد از مصوبه برجامی مجلس اعام 

کردند دولـــت ایران نباید مصوبه هســـته ای 

مجلـــس را اجرا کند و ازســـوی دیگر وزیر امور 

خارجه آلمان هم درخواســـت برجام پاس را با 

موضوعیت موشکی و منطقه ای مطرح کرد؛ 

نظر شـــما درخصوص فعال شـــدن اروپایی ها 

چیست؟ 

اروپا از همان ابتدای تصویب برجام به یک پارادوکس 

و تناقض نمایـــی دچار شـــده بود، زیـــرا اتحادیه 

اروپا از زمان تشـــکیل ایـــن اتحادیه پس از پیمان 

»ماســـتریخت« در هر عرصه سیاسی بین المللی 

که قدم گذاشـــت، شکســـت خورد که نمونه آن 

بالکان، یوگسلاوی سابق، کوزوو و مسائل مربوط 

به فلسطین بود.

 

آرزوی آمریکا حرکـــت درکنار آمریکا در زمینه 

مسائل بین المللی بود

به رغم اینکه اروپا آرزومند بود در قالب یک اتحادیه 

بتواند شانه به شانه آمریکا قدم بردارد، این امر محقق 

نشد، تا اینکه قضیه مذاکرات هسته ای ایران پیش 

 E3 آمـــد. حتی قبل از برجام، زمانی که مذاکرات

با مدیریت روحانی که آن زمان دبیر شورای عالی 

امنیت ملی بودند، آغاز شد، گفتند این مذاکرات 

بیشتر به تشویق ایران بوده، چراکه ایران در آن زمان 

تمایلی نداشت در بحث هسته ای آمریکا ورود کند 

و فکر می کرد با اروپایی ها می تواند به تفاهماتی 

دست پیدا کند، بنابراین اروپایی ها در همان زمان 

امیدوار شـــدند که یک جایگاه بین المللی خوب 

پیدا کرده اند. این تا زمان برجام ادامه داشـــت، 

درحالی کـــه در همان مذاکـــرات برجام هم این 

آمریکایی ها بودند که حرف آخر را می زدند، اما با 

وجود این، اروپایی ها خیلی خوشحال شدند و این 

را اولین و تنها پیروزی بعد از تشکیل اتحادیه اروپا 

می دانستند، هرچند دیری نگذشت که ترامپ از 

برجام خارج شد و این توافق را برهم زد.

اروپا پس از خروج آمریکا از برجام به کما رفت 

اروپایی هـــا ازطرفی به نفع خودشـــان و نه به خیر 

جمهوری اسلامی ایران، نمی خواستند این دستاورد 

نابود شود، اما توان اینکه درمقابل آمریکا بایستند 

و آمریکا را به چالش بکشند، نداشتند، بنابراین در 

یـــک حالت کج دار و مریز و در حالتی همانند کما 

به کار خود ادامه دادند. 

وقتی پس از انتخابات آمریکا مشخص شد که ترامپ 

رفتنی است و بایدن می آید، رفتار اروپا تفاوت کرد؛ 

بایدن نیز در مبارزات انتخاباتی خود رفتار ترامپ را 

نقد می کرد و می گفت که ترامپ اروپا و متحدین ما 

را به هیچ گرفته است و هیچ مشورتی با آنها نکرده و 

خودش به تنهایی این کار را می خواست انجام دهد، 

ولی من مانند دوره اوباما با مشـــارکت بین المللی 

خصوصا اروپایی ها به برجام بازخواهم گشت و برجام 

را آن شکلی که می خواهیم ادامه خواهیم داد. 

پس از این تغییر رویکرد آمریکا، اروپایی ها خیلی 

خوشحال شدند تا اینکه اخیرا اظهارات غیرحرفه ای 

وزیر امورخارجه آلمان مطرح شـــد، در حالی که او 

دیپلمات نیســـت و یک حقوقدان است و قبلًا هم 

وزیر دادگستری بوده  و چیزی از صحنه بین الملل 

نمی داند، ادعای برجام پلاس را مطرح کرد و مدعی 

شد ایران نباید مصوبه مجلس خود را پیگیری کند. 

این اظهارنظر درحالی اســـت که یک وزیر خارجه 

نباید اینچنین موضع گیری کند، البته او یک کار 

بدتری هم کرد و وقتی خبرنگار درباره ترور شهید 

فخری زاده سوال کرد، او در کمال ناشی گری گفت 

»برخی اوقات  برای دفع یک خطر بزرگ تر ممکن 

است دست به کارهای غیرقانونی هم بزنید.«

متاسفانه در ایران ظریف بخش اول اظهارات وزیر 

خارجه آلمان را در قالب یک توئیت پاسخ داد، اما به 

بقیه صحبت او نپرداخت که به نظر من این بخش، 

بسیار مهم بود و باید محکوم می شد. 

البته انگلیس هم ادعا کرد که ما همه تحریم های 

سازمان ملل را برمی گردانیم. 

در هـــر صورت از وقتی بایدن گفته دوباره به دوران 

اوباما برمی گردیم، اروپا بســـیار دستپاچه شده  و 

می خواهد در برجام نقش آفرینی کند. 

اروپا از ترس آمریکا برای انجام تعهدات برجامی 

خود کاری نکرد

آنها در قضیه برجام می توانند ایران را تحت فشار قرار 

دهند، اما دچار ناشی گری دیگری شدند و آن این 

است که در همین دو سال و نیم اروپا در مذاکرات 

خصوصی خود ضمن اینکه می گفت ایران باید در 

برجام بماند، ولی از ترس آمریکا برای انجام تعهدات 

برجامی هیچ کاری برای ایران نکرد و این نکته در 

حافظه سیاستمداران و ملت ایران می ماند. 

مواضع اروپا ارزشمند نیست

بنابراین مواضع اینچنینی به معنای این است که 

اروپا با دستپاچگی رفتار می کند و ارزش و پرستیژ 

خودش را درمقابل آمریکا پایین می آورد. اساســـا 

همـــان وقت هم که برجام ایجاد شـــد، اروپا فقط 

نقش کمک کننده داشـــت و نقش اصلی برعهده 

آمریکا بود. 

اروپا اصا در موقعیتی نیست که بتواند برای 

ایران تعیین تکلیف کند

اروپا حتی به همان هم قانع بوده اســـت و بنابراین 

مواضعی که اروپا گرفته، مواضع ارزشمندی نیست؛ 

مخصوصا پس از این بیماری کرونا با کوچک شدن 

اقتصاد، آنها آســـیب پذیر و ضعیف شده اند، لذا 

اروپا اصلا در موقعیتی نیست که بتواند برای ایران 

تعیین تکلیف کند. 

آیا اروپا خارج از مدار آمریکا می تواند کاری در 

قضیه برجام انجام دهد؟ 

خیر؛ آنها خارج از مدار آمریکا هم اساسا نمی توانند 

کاری انجام دهند، آن موقع هم که در برجام خیلی 

خوشحال بودند و می گفتند اروپا نقش پیدا کرده 

است در مدار آمریکا قرار داشتند و در دوره ترامپ 

هم گاهی اعلام نارضایتی می کردند، اما هیچ گاه 

توان ایستادگی مقابل آمریکا را نداشتند. 

سفیر سابق ایران در آلمان در گفت وگو با »فرهیختگان«: 

اروپا اصلا در موقعیتی نیست که بتواند برای ایران تعییین تکلیف کند
اروپا خارج از مدار آمریکا نمی تواند در برجام کاری انجام دهد
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سیاست
اروپایی هایی که دقیقا 2/5 سال است به هیچ یک از تعهدات شان 

نسبت به ایران ذیل توافق هسته ای عمل نکرده اند، حالا نطق شان 

باز شده و به جای تلاش برای جبران کم کاری های بزرگ شان در 

برجام، یکی یکی مطالبات زیاده خواهانه  خود را مطرح می کنند. 

اگر دقیق حساب کنیم، می  بینیم اروپایی ها در این دو، سه سال 

در دشـــمنی از ترامپ برای ایران کمتر نگذاشته اند؛ اولا امروز 

یعنی 22 آذرماه 99 دقیقا، دوســـال و هفت ماه و چهارروز است 

که آنها راه اندازی سازوکار مالی برای تجارت شرکت های اروپایی 

و غیراروپایی با ایران را به منظور جبران هزینه های خروج آمریکا از 

توافق هسته ای وعده داده اند، ولی هنوز در اولین گام ها مانده اند 

و درواقع تنها چیزی که نصیب ایران  شـــده چند بیانیه، مشتی 

موضع سیاسی و ده ها وعده بوده که اندازه یک ارزن برای اقتصاد 

ما که حل مشـــکلات آن از اهداف توافق هسته ای بوده، ارزش 

نداشـــته است. یک روز گفتند SPV، روز بعد گفتند INSTEX و 

یک روز هم سوئیس به میان آمد برای کانال اختصاصی خود، اما 

هیچ کدام کار نکردند و تمام فعالیت شان به یکی، دو معامله 500 

هزار یورویی که بیشتر به طنز می ماند، محدود شد. 
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ثانیا اگر خاطرتان باشـــد آن روزهایی کـــه ترامپ تازه به کاخ 

ســـفید وارد شده و ســـاز اصلاح و تکمیل برجام را کوک کرده 

بود، این اروپایی هـــا بودند که پابه پای او و حتی قدری جلوتر 

مدعای اضافه شدن موضوعات دیگری چون مسائل موشکی 

و منطقه ای به برجام را داشتند و در اظهارنظرهای مختلفی در 

بالاترین سطح این چنین سخنانی را به زبان می آوردند. به یاد 

بیاورید سفر مکرون به آمریکا و نشست خبری وی با ترامپ در 

کاخ ســـفید را؛ نشستی که تنها 10 روز قبل از خروج ترامپ از 

برجام برگزار شـــد و در آن مکرون توضیح داد که آنها از ایران و 

توافق تکمیلی چه می خواهند. مکرون در این نشست خبری 

با تاییـــد اظهارنظرهای ترامپ درباره ایران گفت: »من گفته ام 

که برجام توافقی نیســـت که ما را قادر کند، دست کم تا سال 

2025 مقداری نظارت بر فعالیت های هســـته ای ایران داشته 

باشیم، بنابراین تمایل داریم از این به بعد بر سر توافقی جدید 

درباره ایران ]با آمریکا[ همکاری کنیم. لازم است ما چهار حوزه را 

]درخصوص ایران[ پوشش دهیم. اولین آن، جلوگیری از هرگونه 

فعالیت های هسته ای ایران تا سال 2025 است. این مساله به 

لطف برجام ممکن شد. دومین آن اطمینان یافتن از این است 

که در درازمدت، ایران هیچ فعالیت هســـته ای نخواهد داشت. 

سومی که مساله ای بنیادی است، اینکه بتوانیم به فعالیت های 

ایران در زمینه موشک های بالستیک خاتمه دهیم. چهارمین 

آن فراهم کردن شرایط برای رسیدن به راه حلی سیاسی جهت 

مهار ایران در منطقه، یعنی در یمن، در ســـوریه، در عراق و در 

لبنان اســـت. در این موضوعات دیدگاه ما عوض نشده است. 

من همیشه گفته ام لازم است چارچوبی پیدا کنیم تا بتوانیم با 

کمک همدیگر و طرف های منطقه و سران ایران به دنبال یافتن 

توافق باشیم.« و این تنها یکی از چندین و چند اظهارنظر سران 

تروئیکای اروپایی درباره برجام و ایران در آن برهه بود. 

ثالثا در برهه ای نه چندان دور عزم این را داشتند تا تحریم های 

ترامـــپ علیه ایران را در میدان و به صورت دیگری تکمیل کنند 

و عملا امکان ارتباط ایران با خارج را ببندند. روزی که نفتکش 

ایرانی گریس1در جبل الطارق با حمله نیروی دریایی بریتانیا آن 

هم با بهانه های بی ربطی چون تحریم های سوریه و ممنوعیت 

ارســـال سوخت برای این کشور توقیف شد، بیم آن می رفت که 

دیگر هیچ کشـــتی ایرانی نتواند در آب های بین المللی حرکت 

کند؛ اتفاقی که اگر با توقیف استنا ایمپرو پاسخ داده نمی شد، 

معلـــوم نبود وضعیت تجارت خارجی ایـــران امروز چگونه بود، 

چنانکه ارسال چندین و چند نفتکش به ونزوئلا و صادرات مداوم 

نفت به این کشـــور و دیگر کشورهایی که فعلا از مسیر دور زدن 

تحریم ها با ایران همکاری می کنند، نتیجه همان مقابله به مثل 

و ایستادگی درمقابل انگلیسی هاست. 

زیاده خواهی یا نقشه پلیس خوب، پلیس بد
اینها البته همگی صرف نظر از مسیری است که آنها در شورای 

حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پیمودند و دست به دست 

رژیم صهیونیستی دادند تا براساس یک سندسازی کذب، ایران 

را متهم کنند، آن هم مطالعه ای که خودشـــان ذیل ادعایشان 

می گویند 17 سال پیش تمام شده است!

حالا اروپایی ها با این کارنامه مخدوش در 2/5 ســـال گذشته 

دوباره به نقش قبلی خود در دوران دولت دموکرات ها برگشته اند 

و با تصور اینکه قرار است مجددا مذاکره ای میان ایران و آمریکا 

شکل بگیرد در نقش پلیس بد رفته اند و اظهارات زیاده خواهانه 

خود را مجددا در رسانه ها مطرح می کنند. برای مثال به این دو 

اظهارنظر ظرف یک هفته گذشته دقت کنید. 

اولی مربوط به آلمانی هاســـت. هایکو ماس، وزیر امور خارجه 

آلمان هفته گذشـــته در گفت وگو با اشـــپیگل ضمن اشاره به 

امکان مذاکره مجدد بر سر برجام با دولت جدید آمریکا مدعی 

شد بازگشت به شکل کنونی برجام کافی نیست و باید مسائل 

دیگر ازجمله برنامه موشـــک های بالستیک ایران را هم در یک 

توافق جدید گنجاند. او تصریح کرد: »ما به چیزی فراتر از توافق 

هسته ای کنونی نیاز داریم، چیزی که به نفع ما هم باشد.« 

وزیـــر امور خارجه آلمان در این گفت وگو با تاکید بر هماهنگی 

این کشـــور با بریتانیا و فرانســـه به اشپیگل گفت: »انتظار ما از 

تهران روشن است: ایران نباید سلاح هسته ای داشته باشد و نه 

برنامه موشکی که کل منطقه را تهدید می کند. ایران باید نقش 

دیگری در منطقه ایفا کند. ما دقیقا به چنین توافقی نیاز داریم.«

دومین اظهارنظر هم مربوط به معاون وزیر امور خارجه انگلیس 

اســـت. جیمز کلورلی با اعلام موضـــع درباره کاهش تعهدات 

هسته ای ایران در برجام گفت: »موضع ما روشن است که ایران 

باید از سرپیچی سیستماتیک از تعهداتش ذیل برجام به عقب 

برگـــردد. ما عمیقا از اقدامات ایران، به خصوص فعالیت هایش 

در زمینه تحقیقات و توســـعه و ذخیره اورانیوم کم غنا که نقض 

مفاد توافق هسته ای هستند، نگرانیم. اگر ایران نسبت به برجام 

جدی است نباید قانونی را که اخیرا توسط مجلس ایران درباره 

گام های بیشتر در مسیر نقض برجام به تصویب رسید اجرا کند، 

چون این اقدامات مســـیر بازگشـــت به دیپلماسی را که دولت 

جدید آمریکا پیشنهاد داده تضعیف می کند. اولویت های دولت 

درقبال ایران، جلوگیری از ایران مسلح به سلاح هسته ای، تقویت 

ثبات و امنیت در منطقه و اطمینان از آزادی دائمی همه اتباع 

دوتابعیتی انگلیس است.«

او البته یک تهدید هم چاشـــنی سخنانش می کند و می گوید 

مکانیســـم ماشـــه همچنان برقرار بوده و دولت انگلیس از حق 

بازگرداندن تمامی تحریم های سازمان ملل علیه ایران برخوردار 

است. این اظهارنظر البته درحالی است که ایران طبق بند 36 

برجام و کاملا مطابق مقررات برجام در واکنش به خروج آمریکا 

از برجام نسبت به کاهش تعهدات جزئی و کلی خود اقدام کرده 

و این حقی است که برجام به ایران داده و اروپایی ها نیز پیش تر 

خودشان آن را پذیرفته بودند. 

اروپا و شرایط  گذار در ایران
مســـاله دیگر درمورد این اظهارنظر اروپایی ها به فاصله قول تا 

عمل آنها و به معنای دیگر بازنمایی این اظهارات در روی زمین 

برمی گردد که نکاتی قابل ذکر درمورد آن وجود دارد. 

اروپا تاش می کند مشابه آمریکا باشد: اساسا اروپایی ها 1 

همچنان که در این سال ها نشـــان داده اند خارج از مدار 

حرکت آمریـــکا رفتار نخواهند کرد و تا زمانی که تکلیف آمریکا 

مشخص نشود آنها باید منتظر بمانند، چه اینکه بایدن بخواهد به 

برجام بازگردد یا خیر، تصمیمی که مولفه های زیادی برای نهایی 

شدن آن هست و حتما یکی از آنها موقعیت نهایی آمریکا نسبت 

به چین است. در این میان اما نکته قابل ذکر این است که سران 

تروئیکا چشم شان به کاخ سفید است و غالبا برای عقب نماندن 

از رئیس جمهور آمریکا می خواهند مشابه او باشند؛ مانند همان 

مثالـــی که درمورد مکرون و ترامپ گفتیم و حالا در برهه جدید 

که شـــنیده اند بایدن می خواهد با تغییر و تکمیل برجام به این 

توافق برگردد آنها هم می خواهند مشابه او سخن گفته باشند. 

فشارها قابلیت توسعه را ندارد:نکته دوم درمورد نتیجه 2 

احتمالـــی الگوی مواجهه اخیر اروپا با ایران اســـت: آنها 

درشرایطی از یک سو از توسعه برجام سخن می گویند و از سوی 

دیگر ایران را تهدید می کنند که ایران می داند شرایطی سخت تر 

از آنچه اکنون در آن واقع اســـت تقریبا قابل تصور نیســـت، به 

این معنا که به لحاظ اقتصادی با صفر شدن خرید نفت اروپا از 

ایران و کاهش بســـیار شدید تجارت غیرنفتی میان ایران و اروپا 

و بسیاری دیگر از کشـــورها، فشارها به حد نهایی خود رسیده 

و از اینجـــا به بعد به جای گرفتن نتیجه بهتر، اثرات معکوســـی 

نصیب اروپا خواهد شد. هم در ایران و هم در فضای بین المللی 

به وضوح قابل مشاهده است که فشارها درحال تخلیه شدن است 

و ملاحظـــات این روزهای ایران هم همگی برای بهانه ندادن به 

دست رژیم صهیونیستی است و لاغیر. 

مصوبه مجلس معیاری برای سنجش: مصوبه مجلس ۳  

که از قضا بســـیار هم معقول بود و با درنظر گرفتن یک 

نقطه پایان مشخص و آن هم چندماهه، تصمیم گرفت تکلیف 

ایران با نقض عهدهای مکرر و پیوســـته اروپا و آمریکا را روشن 

کند یک معیار مناســـب برای ســـنجش راست و دروغ اروپا و 

آمریکاست. آنها باید ظرف یک ماه بعد از حضور رئیس جمهور 

جدید در آمریکا نشان دهند که آیا قرار است راه ترامپ را طی 

کنند یا مسیری جدید برای وفای به عهد. از این رو اگر آنها باز 

هـــم بخواهند به بدعهدی تکیه کنند، درمقابل افکار عمومی 

جهان بیشتر رسوا می شوند و قاعدتا نباید انتظاری جز عدول 

بیشـــتر ایران از تعهدات برجامی داشته باشند، چراکه هیچ 

عقل سلیمی تعهد یک طرفه را نمی پذیرد. 

فرصت محدود اروپا و ایران درحال گذار: آنچه امروز در 4  

ایران سپری می شود یک رفتار توام با محافظه کاری است، 

دولـــت همچنان مصر به تداوم ایده ای نه چندان پر طرفدار به 

نام صبر استراتژیک اســـت و دیگر نهادها و دیگر قوا نیز فعلا 

بنا ندارند که مســـیری متفاوت طی شود، اما با اتفاقاتی چون 

تداوم بدعهدی ها از یک ســـو و ترورهایی چون شهادت دکتر 

فخری زاده و حالا این زیاده خواهی ها و تهدیدهایی که صورت 

می پذیرد، نباید انتظار تداوم این صبر 2/5ســـاله را داشـــت، 

مخصوصـــا اینکه مجلس رویکـــرد متفاوتی در این موضوعات 

دارد و سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم نزدیک 

است و امکان تغییر رویکرد دولت بسیار زیاد. از این رو با توجه 

به تجربه های گذشته ای که اروپایی ها در قبال ایران دارند، اگر 

بخواهند مسیر کنونی را ادامه دهند وضعیت تقریبا مشخص 

اســـت، سرعت توسعه صنعت هسته ای بسیار پرشتاب خواهد 

شد و درصورت هرگونه مواجهه خاص میدانی ماجرای گریس1- 

استنا ایمپرو تکرار می شود، لذا حداقل هایی از عقل سیاسی 

اگر در اروپا وجود داشـــته باشد باید برای حفظ همین برجام 

نصفه ونیمـــه و راضی کردن ایران به کار گرفته شـــود، البته از 

جنس آب نبات هایی که می خواســـتند درجریان طرح مکرون 

به ایران بفروشـــند یا خبر مضحکی کـــه رویترز درمورد رایزنی 

اروپایی ها با آمریکا برای باز شدن برخی ارتباطات بانکی اخیرا 

و همزمان با مصوبـــه مجلس درخصوص اقدام راهبردی برای 

لغو تحریم ها منتشر کرد. 

ایران در دولت سیزدهم: هرچند هیچ چیز در سیاست ۵  

قطعیت نـــدارد، اما احتمال تغییر 180 درجه ای رویکرد 

دولت ایران از خرداد 1400 بســـیار محتمل است و ماجرای 

همراهی شورای عالی امنیت ملی با مجلس درخصوص مصوبه 

اخیر هم نشان داد که قوه عاقله ای در ایران درحال پایه ریزی 

یک مســـیر جدید است؛ مســـیری که در سال آینده پرشتاب 

می شـــود. در این مسیر یکی از گزینه های ایران قطعی کردن 

قراردادهای بلندمدتی اســـت که امروز به دلایلی کمتر به آنها 

پرداخته می شـــود. یکی از این قراردادها همکاری 25 ســـاله 

ایران و چین است که نمونه های دیگری هم از آنها وجود دارد. 

شکل گیری این روابط اقتصادی و سیاسی بخش عمده ای از 

فشـــار تحریمی علیه ایران را می کاهـــد و آن روز حتما الگوی 

سیاست خارجی ایران هم متفاوت خواهد شد. 

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

بعد از آلمان، انگلیسی ها هم مواضع رادیکال علیه ایران اتخاذ کردند

اروپا؛ ضربه گیر بایدن برابر ایران


